
بررسی کمّی توان اشتغال زایی بخش های اقتصاد استان تهران 
با استفاده از روش ضریب فزاینده خالص*

رضا ولی نژاد ترکمانی1، حامد زارعی2، محمدحسین غلباش3

چکیده :
تعيين توان اشتغال زایی بخش های اقتصاد مناطق از آن جهت حائز اهميت است كه به سياست گذاران 
و برنامه ریزان منطقه ای كمك مي نماید تا با توجه به اهداف سياستی نظير كاهش بيکاری به تخصيص 
درست منابع بپردازند. یکی از روش هایی كه بدین منظور به كار می رفت تحليل ضرایب فزاینده ناخالص 
در قالب الگوهای داده- ستانده متعارف بود كه براي اجتناب از تأثير برآورد بيش از اندازه اهميت بخش ها 
)یا سنجش مضاعف پيوندها در رویکرد ضرایب فزاینده ناخالص( و در نظرگرفتن ماهيت دوگانه وابستگي 

بين یك بخش و اقتصاد در كليت آن مفهوم »ضرایب فزاینده خالص تقاضا« معرفي شد.
استان تهران با داشتن سهمی معادل 27 درصد از توليد ناخالص ملی در سال 1380 ، رتبه اول را در 
اقتصادی  نيز به دليل مركزیت سياسی و  از سویی  بين استان های كشور به خود اختصاص داده است. 
این استان سالانه پذیرای سيل عظيم جمعيت بيکار از سایر مناطق به خود می باشد؛ لذا برنامه ریزی و 
سياست گذاری برای این موج گسترده از نيروهای انسانی بيکار در سطح منطقه اجتناب  ناپذیر می باشد و 
ضرورت توسعه بخش های با توان اشتغال زایی بالا را بيش از پيش آشکار می سازد. به همين منظور در این 
 ،AFLQ  مطالعه سعی شده است تا پس از برآورد جدول داده-ستانده استان تهران با استفاده از روش
توان اشتغال زایی بخش های اقتصاد استان تهران در قالب ضرایب فزاینده ناخالص و خالص اشتغال مورد 
بيشتر  ناخالص  فزاینده  رویکرد ضرایب  از آن است كه در  یافته های مطالعه حاكی  قرار گيرد.   سنجش 
اهميت مي باشند؛ حال  بالا، حائز  واسطه ای  به خاطر سهم  نظير كشاورزي و صنعت  بخش هاي كالایي 
آن كه در رهيافت ضرایب فزاینده خالص، بخش هاي خدماتی دارای اهميت بالایی می باشند كه با توجه به 

خدماتی بودن ساختار اشتغال استان تهران قابل توجيه است.
خالص  فزاینده  ضرایب  تهران،  استان  ستانده  داده-  جدول  اشتغال زایی،  توان   : کلیدی  واژگان 

R12: JEL طبقه بندی

* از طرح هاي پژوهشي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 
1 و 2 و 3. دانش آموختگان كارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
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1- مقدمه و بیان مسئله :
ایران  برنامه ریزی  نظام  بر  بخشی  نگرش  هنوز  ایران،  در  برنامه ریزی  عمر  از  سال  با گذشت حدود 60 
سایه افکنده است، این چنين ساختاری باعث گردیده تا برنامه ریزان سطوح ملی-  بخشی، توجه كافی به ابعاد 
فضایی1 و منطقه ای نداشته باشند، این درحالی است كه برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه منطقه ای در 
اكثر كشورهای جهان، به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه منطقه ای به شمار می رود. بنابراین برنامه ریزی 
اقتصادی و اجتماعی منطقه ای در صورتی امکان پذیر خواهد بود كه فرآیند تصميم گيری و »برنامه ریزی از 

بالا به پایين و از پایين به بالا«2 به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد )رضایی، 1386؛98(. 
با گسترش مفهوم برنامه ریزی منطقه ای، مشکل افزایش بيکاری همگام با سایر متغيرهای كلان اقتصادی 
بعد منطقه ای به خود گرفته است و باعث شده تا تلاش برای شناسایی و رفع این معضل اجتماعی در 
سطوح منطقه ای بيش از پيش صورت گيرد. از جمله این تلاش ها، اتخاذ سياست هایی به منظور توسعه 
در سطوح  گرفته  سرمایه گذاری های صورت  عظيم  است. حجم  بالا  اشتغال زایی  توان  دارای   بخش های 
ملی- منطقه ای ایجاب می كند تا تصميم    گيری ها و سياست گذاری ها با در نظرگرفتن ظرفيت ها، پتانسيل ها 
و امکانات اقتصادی مناطق صورت پذیرد. همچنين از جمله موضوعاتی كه معاضدت قابل ملاحظه ای به 
پتانسيل  یا  اشتغال زایی  توان  كه  است  بخش هایی  به  بخشيدن  اولویت  می نماید،  سياست گذاری ها  این 

اشتغال بيشتری داشته باشند. 
یکی از روش های مناسب برای شناخت توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی منطقه استفاده از تحليل 
بررسی  قابليت  عمومی،  تعادل  الگوی  قالب  در  منطقه ای  ستانده  داده-  تحليل  می باشد.  ستانده  داده- 
 كمی اشتغال مستقيم هر بخش اقتصاد منطقه را دارد. پژوهشگران روش های متعددی جهت محاسبه 
ضرایب فزاینده از جمله ضرایب فزاینده اشتغال منطقه ای پيشنهاد داده اند. مطالعات صورت گرفته نشان 
می دهند كه روش های ضرایب فزاینده سنتی از منظر روش  شناسی و سياست  گذاری بخشی-  منطقه ای 
دارای نارسایی هایی می باشند. در این نوع روش ها، وابستگی سایر بخش های اقتصاد به بخش مورد نظر 
مورد بررسی قرار می گيرد ولی این نوع بررسی ها این مسئله را نادیده می گيرند كه بخش مورد نظر ممکن 
است به سایر بخش ها نيز وابسته باشد در نتيجه استفاده از ضرایب فزاینده سنتی منجر به برآورد بيش 

از اندازه اهميت بخش ها می  گردد.
از آنجا كه در اكثر مطالعات صورت گرفته در ایران به منظور محاسبه توان اشتغال  زایی بخش  های اقتصاد 
منطقه از روش ضریب فزاینده ناخالص اشتغال استفاده شده است. در این مطالعه برای نخستين بار از 
روش ضریب فزاینده خالص اشتغال منطقه اي استفاده شده است. از منظر سياست گذاری و با توجه به 
ساختار خدماتی استان تهران، ضریب فزاینده خالص اشتغال نسبت به ضریب فزاینده ناخالص برتری دارد 

كه در بخش مبانی نظری به طور كامل تبيين خواهد شد. 
استان تهران با دارابودن سهمی بالغ بر 27 درصد توليد ناخالص ملی در سال 1380، از این نظر بزرگ ترین 
استان كشور می باشد. حجم عظيم جمعيت بيکار استان ضرورت توسعه بخش های با توان اشتغال زایی 
استان  اقتصاد  از  این تحقيق، شناسایی بخش هایی  بنابراین هدف  از پيش آشکار می سازد.  را بيش  بالا 
دارا  دیگر  بخش های  با  مقایسه  در  فرصت های شغلی  ایجاد  برای  را  پتانسيل  بيشترین  كه  است  تهران 
می باشند. بررسی های مقدماتی اشتغال استان تهران نشان دهنده این است كه بخش های خدماتی استان 
پس  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  استان  اشتغال  از  بيشتری  سهم  اقتصاد،  بخش های  سایر  به  نسبت 
سئوالات اساسی پيشروی مطالعه حاضر این است كه كدام  یك از بخش  های اقتصادی استان، دارای توان 
اشتغال زایی بيشتری هستند؟ و این كه آیا بخش های خدماتی اقتصاد استان، پتانسيل اشتغال زایی بالاتری 
نسبت به سایر بخش های اقتصادی دارند؟ در این پژوهش سعی می شود با تعيين توان اشتغال  زایی كليه 
بخش های استان با استفاده از روش ضریب فزاینده اشتغال سنتی و خالص به سئوالات فوق پاسخ داده 
تهران( سبب  استان  آماری  )جدول  ایران  در  منطقه ای  آماری  ستانده  داده-  فقدان جداول  البته  شود. 
تعميم یافته  مکانی  سهم  روش  از  استفاده  با  كه  استان-  غيرآماری  ستانده  داده-  جدول  تا  است   شده 

1. Spatial Dimensions   
2. Top to down & Bottom to up 
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)تضمين كننده حداقل خطاهای آماری( برآورد شده است- مبنای محاسبات قرار گيرد. 
سازماندهی  ترتيب  بدین  تحقيق  مطالب  اول،  بخش  در  مطرح شده  سئوالات  و  اهداف  راستای  در  لذا 
می گردد. در بخش دوم، ضمن اشاره به مسأله اشتغال و جایگاه آن در فرآیند برنامه ریزی منطقه ای، مروری 
بر مطالعات انجام شده خواهيم داشت. روش شناسی مربوط به تدوین جدول داده- ستانده غيرآماری و 
محاسبه ضرایب فزاینده خالص و ناخالص اشتغال بخش های اقتصادی استان تهران در بخش سوم تبيين 
شده است. بخش چهارم تحقيق مربوط به پایه های آماری و یافته های تحقيق می باشد و در بخش پایانی 

نيز نتيجه گيری كلی تحقيق آورده شده است. 

2-1 مقوله اشتغال و جایگاه آن در فرآیند برنامه ریزی منطقه ای : 
نرخ بالای بيکاری به خصوص در ميان قشر جوان، معضلات عميق و ناگوار اقتصادی- اجتماعی از قبيل 
مشکلات تشکيل خانواده، جرم، فساد، درهم ریختگی بافت فرهنگی و كاهش رشد اقتصادی را پدید  آورده 
است )عظيمی، 1381؛ 91(. بنابراین برنامه ریزی و سياست گذاری برای رفع این مشکل بيش از پيش 
ضرورت می یابد. لذا توجه به مسأله اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نيروی كاری كه رشد 
برنامه ریزان  را تجربه می كنند به صورت حادترین موضوع پيش روی  نفری در سال  نيم ميليون  از  بيش 
به  تهران توجه  استان  اشتغال  بررسی مسأله  برای  قرار گرفته است.   و سياست گذاران ملی و منطقه ای 

چند نکته اساسی- كه در شکل گيری ساختار بازار كار نقش به سزایی ایفا می كنند- ضروری است:
• اقتصاد استان تهران مشابه اقتصاد ملی شاهد انفجار جمعيت و رشد بسيار بالای جمعيت در دهه های 	

نرخ  تولد، كاهش شدید در  بالای  نرخ  از  ناشی  را می توان  نرخ رشد  این  بوده است.   1350-1360 
مرگ و مير نوزدان، افزایش اميد به زندگی و افزایش نرخ مهاجرت به این استان در این دوره دانست 

كه این جمعيت به تدریج وارد بازار كار می شوند.
• افزایش بی رویه ميزان نرخ مشاركت زنان در بازار كار در سطح استان تهران است كه این ميزان افزایش 	

می تواند ناشی از علل متعددی نظير تغيير در رفتار زنان برای مشاركت در فعاليت های اجتماعی و 
اقتصادی، تامين مخارج زندگی، نقش آموزش و تحصيلات، كاهش تعداد فرزندان و ... باشد.

• وجود 	 و  توليدی  كالاهای  فروش  بازار  گسترش  در  ناكامی  خدمات،  و  كالا  فروش  بازار  محدودیت 
و  ایجاد ظرفيت های جدید  این كه  به  توجه  با  استان.  در سطح  استفاده  بدون  و  مازاد  ظرفيت های 
به كارگيری پتانسيل های موجود در زمينه توليد، منشاء ایجاد تقاضا برای نيروی كار است. با این حال 
مازاد در  و منطقه ای، ظرفيت های  از سطوح ملی  اعم  بازارها  به دليل محدویت موجود در تمامی 

بخش های مختلف توليد كالاها و خدمات شایع می باشد )كشاورز حداد و چراغی، 1383؛ 47(. 
با توجه به موارد فوق، برای حل این معضل اجتماعی، بایستی یك برنامه ریزی جامع در سطح منطقه ای 
صورت گيرد تا با شناسایی و اتخاذ راهکارهای مناسب از پيامدهای بعدی این مشکل اساسی پيش گيری 
شناسایی  منطقه ای  سطوح  در  بيکاری  ميزان  كاهش  برای  مناسب  راهکارهای  از  یکی  آید.  عمل   به 
بخش  هایی با توان اشتغال زایی بالا در چارچوب الگوهای داده- ستانده متعارف و سرمایه  گذاری و توسعه 
این  گونه بخش  ها در سطح مناطق می باشد. البته در این راه نبایستی از امکانات، ظرفيت ها و پتانسيل های 

بالقوه مناطق غافل شد.

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده :
با بررسی ادبيات موجود نيم قرن اخير در جهان و از دهه  1370 در ایران مشاهده می شود كه پژوهشگران 
روش های مختلفی را برای سنجش اهميت اندازه  نسبی بخش های اقتصادی بر مبنای الگوی داده- ستانده 
مورد استفاده قرار داده اند كه مروری كوتاه بر برخی از مطالعات صورت گرفته كه در قلمرو تقاضای نيروی 

كار و با استفاده از روش داده- ستانده صورت گرفته است، خواهيم داشت.
2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور

هزاري و نامورتي)1970( با استفاده از تقاضاي نهایي و نرخ دستمزد، شاخصي ارائه دادند كه به وسيله آن 
پيوندهاي پسين و پيشين اشتغال را محاسبه و به شناسایي بخش هاي كليدي از نظر اشتغال پرداختند. 

عنوان  تحت   )2002( استلدر  و  استرهاون  خالص،  فزاینده  رویکرد ضریب  راجع  به  مطالعه  نخستين 
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آنها  مطالعه،  این  در  دادند.  انجام  را  مضاعف«  اثرات  احتساب  از  خالص  فزاینده  ضرایب  »جلوگيري 
تبيين روش شناسي  به  احتساب مضاعف ضرایب،  ویژه  به  ناخالص  فزاینده  ایرادات ضریب  بيان  از   پس 
ضریب فزاینده خالص پرداخته و سپس از آن به عنوان ابزاري جهت تعيين بخش حمل و نقل كشور هلند 

سود جستند.
مسنارد )2002( در مقاله ای جداگانه انتقادات وارده توسط استرهاون بر ضریب فزاینده سنتي را كاملًا 
به  جا دانسته است؛ اما به رویکرد ضریب فزاینده خالص استرهاون نيز ایراداتي وارد ساخت و شاخصي 
متفاوت را به  عنوان ضریب فزاینده خالص معرفي كرد. نکته جالب این است كه پس از انجام عملياتي 
فزاینده سنتي  از ضریب  از كسر یك واحد  برابر  این ضریب  فزاینده خالص مسنارد،  بر ضریب  مختصر 

به دست مي آمد.  
پيوندهاي  كليدي:  بخش  تعيين  براي  جدید  »رهيافتي  عنوان  تحت  مقاله ای  در   )2008(  استرهاون 
پسين خالص و پيشين خالص« از این شاخص براي تعيين اهميت بخش هاي اقتصاد كشورهاي ایالات 
متحده )به عنوان یك كشور توسعه یافته بزرگ با اقتصاد به نسبت بسته(، چين )كشور در حال توسعه 
استفاده  توسعه(  باز( و كره جنوبي )كشور در حال  اقتصاد  با  یافته كوچك  توسعه  بزرگ(، هلند )كشور 
مي كند. یافته های این مطالعه حاكي از آن است كه ترتيب بخش ها از نظر پيوند پسين ناخالص به طور 

كامل با پيوند پسين خالص متفاوت است؛ در حالي كه در مورد پيوند پيشين این گونه نيست.
2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور

غلامعلی فرجادی )1376( به  منظور تعيين ضریب های كاربری و ميزان اشتغال زایی پسين و پيشين 
بخش های  كه  داد  نشان   1367 سال  ستانده  داده-  جدول  به كارگيری  با  اقتصادی  مختلف  بخش های 
خدمات دولتی، از جمله آموزش دولتی، دفاع، بهداشت دولتی و امور عمومی بالاترین قدرت اشتغال زایی 

را در ميان گروه های اصلی فعاليت به خود اختصاص داده اند.
اسفندیاری )1381( در مطالعه ای با استفاده ازجدول داده- ستانده سال 1365، رویکرد سنتی را برای 

تعيين پيوندها به كار برده و با استفاده از ميزان اشتغال بخش ها به تعيين صنایع كليدی پرداخته است.
غلامرضا کشاورز حداد )1383( در مطالعه ای با عنوان »ارزیابی پتانسيل های اشتغال زایی بخش های 
مختلف اقتصاد ایران« با استفاده از جدول داده- ستانده 41 بخشی سال 1370 مركز آمار ایران و محاسبه 
شاخص های پيوند پيشين، اقدام به رتبه بندی كشش تقاضای نهایی اشتغال و نيز هزینه لازم برای ایجاد 
یك فرصت شغلی تمام وقت نموده است. در این مطالعه، كشش ها به دليل در نظرگرفتن ظرفيت نسبی 
انتخاب  نهایی  تقاضای  افزایش  هنگام  در  بخش ها  اولویت  تعيين  برای  شاخص  مناسب ترین  بخش ها، 

شده اند. 
پتانسيل های  »رتبه بندی  عنوان  با  مطالعه ای  در  داوود چراغی )1383(  و  غلامرضا کشاورز حداد 
توليدی و اشتغال زایی بخش های اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده 1375« تلاش كردند 
ایران،  آمار  مركز   1375 سال  ستانده  داده-  جدول  چارچوب  در  مختلف  شاخص های  از  استفاده  با  تا 
پتانسيل های توليدی و اشتغا ل  زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نمایند. هر چند كه در 
این مطالعه به نوع رویکرد استفاده شده برای محاسبه پيوندهای پسين و پيشين اشاره نشده است ولی به 
نظر می رسد كه همانند اكثر مطالعه هاي صورت گرفته در داخل كشور از رویکرد سنتی برای این منظور 

استفاده شده است. 
محمد حسین غلباش )1389( در مطالعه  ای در قالب پایان  نامه كارشناسی ارشد با عنوان »مقایسه 
تطبيقی ضرایب فزاینده ناخالص و ضرایب فزاینده خالص در تعيين بخش كليدی اقتصاد ایران: رویکرد 
داده ـ ستانده« با استفاده از جدول 99 بخشی داده- ستانده ملی سال 1380 مركز آمار ایران به بررسی 

و تحليل تجربی این موضوع از منظر توليد ملي پرداخت. 

3- مبانی نظری تحقیق :
جدول داده- ستانده استان تهران كه برای محاسبه ضرایب فزاینده مورد نياز است، با بهره گيری از روش 
سهم مکانی تعميم یافته برآورد شده است. لذا در این قسمت ابتدا به طور خلاصه، به روابط اصلی مبانی 
نظری این روش اشاره می شود. سپس در قسمت دوم، به بررسی مبانی نظری ضرایب فزاینده خالص و 
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ناخالص پرداخته می شود. 
3-1 مبانی نظری برآورد جدول داده– ستانده غیرآماری استان تهران : 

الگوی داده- ستانده، تصویری از وابستگی ها و پيوندهای متقابل اقتصادی را به  صورت منسجم در چارچوب 
یك جدول ارائه می نماید و در واقع ابزاری برای تبيين كمی ویژگی های اجزاء تشکيل دهنده یك سيستم 
الگوی داده- ستانده دارای جذابيت  بر همين اساس  به تفصيلی  ترین صورت ممکن می باشد،  اقتصادی 

فراوانی جهت تحليل های منطقه ای می باشد. 
آماری،  محدودیت های  دليل  به  كه  است  آن  نشان گر  اخير  سال  چند  طی  در  گرفته  انجام  مطالعات   
روش های سهم مکانی)1(، مناسب ترین روش جهت محاسبه جدول داده- ستانده منطقه ای)2( در ایران به 
شمار می رود )بانویی و بزازان،a 1385: بانویی و سایرین،b 1385: بزازان و سایرین،1386(. در این تحقيق 
برای استخراج جدول داده- ستانده منطقه ای و تعدیل ضرایب ملی، روش سهم مکانی تعميم یافته یا روش 

اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی )AFLQ( مورد استفاده قرار می گيرد .
    با در نظرگرفتن توليد ناخالص به  عنوان معيار فضا با تعدیل ضرایب فنی جدول ملی، ضرایب جدول 
،b 1385؛  فنی منطقه ای به صورت روابط شماره )1( و )2( و )3( به دست می آید )بانویی و سایرین 

رضایی، 1386(.

 )1(
                                                                                  

  )2(
                         

       )3(

                                                
در روابط فوق، rij عنصری از ماتریس ضرایب واسطه ای درون منطقه ای، aij عنصری از ماتریس ضرایب ملی، 
ROi توليد ناخالص بخش i ام در سطح منطقه، NOi توليد ناخالص بخش i ام،  TNO توليد كل ناخالص 

در سطح ملی، TRO توليد كل ناخالص در سطح منطقه، SLQj سهم مکانی ساده بخش عرضه كننده )i(،ب 
SLQi سهم مکانی ساده بخش تقاضاكنندهjب ، CILQij سهم مکانی متقاطع بخش عرضه كننده و تقاضاكننده، 

ACILQij سهم مکانی متقاطع اصلاح شده و FLQij سهم مکانی اصلاح شده شبه لگاریتمی1 می باشد. 

     ملاك اصلي تعيين مناسب ترین گزینه مقدار توابعي سهم مکاني δ حداقل خطاهاي آماري است. 
حداقل خطاهاي آماري نيز بر مبناي ضرایب فزاینده یا ضرایب فني برآورد شده به ازاي مقادیر مختلف 
δ و ضریب فزاینده )یا ضرایب فني( آماري با استفاده از روش هاي آماري متداول محاسبه مي گردند. به 
ایران، محاسبه ضرایب فني آماري امکان پذیر نبوده و به جاي  علت فقدان جداول آماري منطقه اي در 
آن از توليد )ستانده( كه آمار آن در دسترس است ، به عنوان مناسب ترین گزینه استفاده شده است)3(. 

3-2 مبانی نظری ضرایب فزاینده اشتغال :
براي اندازه گيري اهميت اقتصادي بخش های یك منطقه از منظر توليد یا اشتغال، اغلب از مفهوم ضرایب 
فزاینده استفاده مي شود. تعيين اهميت نسبي فعاليت هاي اقتصادي یك منطقه از آن جهت حائز اهميت 
اهداف  به  توجه  با  تا  مي نماید  كمك  منطقه  تصميم سازان  و  برنامه ریزان  سياست  گذاران،  به  كه  است 
مورد نظر به تخصيص درست منابع بپردازند. در تجزیه و تحليل ضرایب فزاینده ناخالص، صنایع كليدي 
وابستگي  تحليل،  نوع  این  در  یعني  دارند؛  اقتصاد  بر  را  تأثير  بيشترین  كه  هستند  صنایعي  پيشرو،  یا 
 سایر بخش هاي اقتصاد به بخش های موردنظر لحاظ می گردد. ولي بخش هاي منتخب خود ممکن است 
به شدت به سایر بخش ها وابسته باشند و رشد آنها وابسته به شوك هایي باشد كه از سایر بخش ها به این 
بخش های منتخب منتقل مي شود و خود این بخش ها به دليل تقاضاي نهایي بسيار پایين قادر به ایجاد 
1- Flag,s semi-logarithmic Location Quotient (FLQ)  

rij = FLQij × aij          FLQij ACILQij  = × λ 
 

λ = [Log2 (1+        )]δ ACILQij = CILQij × SLQi               CILQij = ـــــــــ 
 
 

SLQi = (         ) × (         )                   SLQi = (         ) × (         ) 
  

TRO 
TNO 

SLQi 
SLQj 

ROi 
NOi 

TNO 
TRO 

ROj 
NOj 

TNO 
TRO 

A

* *

*

*
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)یا سنجش مضاعف پيوندها  اندازه اهميت بخش ها  از  برآورد بيش  تأثير  از  براي اجتناب  نباشد.  شوك 
در رویکرد ضرایب فزاینده ناخالص یا سنتی( و در نظر گرفتن ماهيت دو گانه وابستگي بين یك بخش و 

اقتصاد در كليت آن مفهوم »ضریب فزاینده خالص« به عنوان راه حلي مناسب معرفي شد. 
نکته حائز اهميت در مورد ضریب فزاینده خالص این است كه ميانگين وزني )وزن هر بخش برابر سهم 
بر آن كه مسأله  امر علاوه  این  برابر واحد است.  این ضریب  اقتصاد است(  توليد كل  از  توليد هر بخش 
سنجش مضاعف را حل كرده، امکان تحليل وابستگي دو  طرفه بين یك بخش مورد نظر و سایر بخش هاي 
اقتصاد را نيز فراهم مي سازد. در  حالي  كه ميانگين وزني ضریب فزاینده ناخالص توليد )اشتغال( بزرگ تر 
از واحد )كوچك تر از واحد( بوده و این مسأله در برآورد بيش از اندازه )كمتر از اندازه( اهميت بخش ها 
نمود پيدا مي كند. بنابراین می توان ادعا نمود كه از منظر سياست گذاري و برنامه ریزي بخشي، ضریب 
زیرا ملاك  دارند؛  برتري  اهميت بخش ها  ناخالص در سنجش  فزاینده  به ضریب  فزاینده خالص نسبت 
ضریب فزاینده ناخالص در تعيين اهميت بخش ها، تنها به كارگيري نسبت مبادلات واسطه اي بين بخشي 
است و تقاضاي نهایي و ارزش افزوده در این رویکرد وزن یکسان و واحد مي گيرند؛ ولي ضریب فزاینده 
خالص با لحاظ كردن نسبت تقاضاي نهایي )تقاضاي نهایي بر توليد( و نسبت ارزش افزوده )ارزش افزوده 
بر توليد( این مشکل را حل مي كند. در اینجا لازم است تا پيش از این كه روش شناسی مربوط به ضرایب 
فزاینده خالص و ناخالص اشتغال تشریح شود، اشاره كوتاهی به مفهوم ضرایب فزاینده خالص و ناخالص 
از  ازای یك واحد تغيير در هر یك  اقتصاد به  داشته باشيم. به مجموع تغييرات توليد تمام بخش های 
اجزای تقاضای نهایي یك بخش، ضریب فزاینده ناخالص توليد گویند. همچنين، به مجموع تغييرات توليد 
تمام بخش هاي اقتصاد به ازاي تقاضاي نهایي واقعي بخش  مورد نظر ضریب فزاینده خالص توليد اطلاق 

مي شود.  
3-2-1 ضریب فزاینده خالص و ناخالص اشتغال :

در چارچوب الگوی داده- ستانده متعارف و با در نظرگرفتن یك اقتصاد n بخشی، رابطه مقداری تراز 
توليدی به صورت زیر تبيين می شود:  

                                    )4(

واسطه ای  مبادلات  ماتریس  توليد،  ستونی  بردار  بيانگر  به ترتيب   FDوA ، e ، Z ،X  )4( رابطه  در 
نشان می دهد(،  را  ماتریس  )كه جمع سطری  واحد  درایه های  با  بردار ستونی  یك  مجموع  بين بخشی، 
ماتریس فنی توليد و بردار ستونی تقاضای نهایی )شامل مصرف، سرمایه گذاری و ...( است. بر این اساس، 
توليد  این ماتریس، جمع كل  لئونتيف می باشد. هر عنصر  بL نشان دهنده ماتریس معکوس   =  )I-A(-1

مستقيم و غيرمستقيم كالای بخش i ام را برای تأمين یك واحد تقاضای نهایی كالای بخش j ام نشان 
می دهد. این روش حل در الگوهای داده - ستانده به روش ماتریس معکوس مشهور است. در این حالت، 
ضرایب فزاینده ناخالص تقاضا از جمع ستونی ماتریس لئونتيف به دست می آید كه می توان بدین صورت 

نشان داد:

                                                                 )5(

كه در آن md یا mj ضرایب فزاینده ناخالص تقاضا  محور، ´i یك بردار سطري با درایه هاي واحد است 
)كه جمع ستونی ماتریس را نشان می دهد( و Lij را كل نيازمندی های مستقيم و غير مستقيم بخش i ام 
گویند. به نحوه مشابه و با استفاده از روابط بالا، بسياری از ضرایب فزاینده نظير، ضرایب فزاینده اشتغال، 
  M´ X-1L = i´ L ارزش افزوده و ... قابل محاسبه خواهد بود. اگر ضرایب فزاینده توليد بدین صورت
نوشته شود، این امر موجبات ارائه یك تعریف عمومی از ضرایب فزاینده  طرف تقاضای اقتصاد را فراهم 
باشد،   M=Vاگر توليد،  ناخالص  فزاینده  بيانگر ضرایب  باشد،   M=X فوق  رابطه  در  اگر  می سازد. حال 

X = Ze +FD => X = AX + FD  => X = (I – A)-1FD 
  

md = i′ L (I – A)-1 => md = mj = i′ L 
  

g g 

g

^
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بيانگر ضرایب فزاینده ناخالص ارزش افزوده و اگر M=V باشد، بيانگر ضرایب فزاینده ناخالص اشتغال 
خواهد بود. البته در مورد ضریب فزاینده ارزش افزوده، اشتغال و غيره ابتدا لازم است تا ضریب فزاینده 
استاندارد شوند. بدین ترتيب كه ضریب فزاینده محاسبه شده باید در ضریب ارزش افزوده و یا ضریب 
اشتغال بخشی ضرب شود )Miller and Blair, 1985(. براساس تعریف ارائه شده توسط استرهاون و 
استدلر، به ضرایب محاسبه شده توسط رابطه فوق »ضرایب فزاینده ناخالص تقاضا« اطلاق می گردد كه 
معادل پيوندهای پسين در الگوی تقاضا محور لئونتيف )LMD( است. آن ها اعتقاد دارند كه به كار بردن 
این ضرایب در تعيين اهميت اقتصادی یك بخش، منجر به برآورد بيش از اندازه آن بخش می شود و لذا 
»ضرایب فزاینده خالص تقاضا« را به عنوان یك روش مناسب و جایگزین برای شناسایی اهميت بخش های 
اقتصادی یك منطقه معرفی كردند. به صورت دقيق در مورد توليد، رابطه زیر به عنوان ضرایب فزاینده 

خالص توليد اطلاق می شود.

 )6(

 در رابطه فوق، md بيانگر ضرایب فزاینده خالص توليد، i´ (I-A)-1 همان ضرایب فزاینده ناخالص و          یيييييييی 
نشان دهنده یك ماتریس قطری است كه درایه های قطر اصلی آن را كسر متعارف تقاضای نهایی بر ستانده            
     تشکيل داده اند و سایر درایه های آن از صفر تشکيل شده است. پس در یك جمع  بندی كلی از 

 

یيييييييی   

ضریب فزاینده خالص طرف تقاضای اقتصاد خواهيم داشت:

            )7( 

                                                                                    
مشابه مباحث بالا، اگر M=X باشد، بيانگر ضرایب فزاینده خالص توليد، اگرM=V در نظر گرفته شود، 
خالص  فزاینده  بيانگر ضرایب  شود،  انگاشته   M=W اگر  و  افزوده  ارزش  خالص  فزاینده  بيانگر ضرایب 

اشتغال خواهد بود. 
    همان طور كه پيش تر اشاره شد، برای محاسبه ضریب فزاینده اشتغال لازم است تا ابتدا ضرایب اشتغال 
محاسبه و در ضریب فزاینده توليد ضرب گردد. برای محاسبه ضرایب اشتغال بخشی از رابطه زیر استفاده 

می شود:

     )8(

                                                                                                                                                                       
در رابطه فوق W اشتغال كل و شرح تفکيك  شده آن اشتغال بخش های مختلف اقتصاد را نشان می دهد 
و ŵ ماتریس قطری ضرایب اشتغال را نشان می دهد. با جایگذاری ضرایب اشتغال در          رابطه ای 
بر  یا سرمایه گذاری  نهایی  تقاضای  واحد  یك  ارزش  غيرمستقيم  و  مستقيم  اثرات  كه  می شود   حاصل 
روی اشتغال بخش های مختلف را نشان می دهد. ماتریس به دست آمده فوق در حقيقت ماتریس اشتغال 
می باشد كه اشتغال بالقوه ایجاد شده ناشی از اثرات زنجيره ای یك واحد تقاضای نهایی یا سرمایه گذاری 
را نشان می دهد. هر سطر ماتریس نشان می دهد كه چه ميزان اشتغال بالقوه در بخش های مختلف ایجاد 
می شود و در هر ستون آن، اشتغال بالقوه ایجاد شده در یك بخش اقتصادی را آشکار می سازد )بانویی، 

عسگری و محمودی، 1380؛ 16-18(.

4- پایه های آماری و نتایج تحقیق : 
پایه های آماری این مطالعه شامل پایه های آماری مورد نياز برای برآورد جدول داده- ستانده استان تهران 

md = i′ (I – A)-1 < ƒc > 
  

n 

md = i’(I – A)-1 < ƒc > 
  

n 

mc = M′ X-1 

 

md = mc′ (I – A)-1 < mc >-1 < ƒc > 
  

n 

mc = M′ X-1 

 

md = mc′ (I – A)-1 < mc >-1 < ƒc > 
  

n 

w = ــــــ => W = wX-1 
  

W 
X 

n

FDj

Xj
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و پایه های آماری شاغلان استان تهران- برحسب گروه های عمده فعاليت در تناسب با تعداد بخش های 
جدول داده- ستانده برآوردی- به منظور محاسبه ضرایب فزاینده خالص و ناخالص اشتغال است. 

4-1 پایه های آماری مورد نیاز به منظور برآورد جدول داده- ستانده استان تهران:
پایه های آماری مورد نياز برای برآورد جدول داده- ستانده استان تهران، شامل ماتریس  منابع )ساخت( 
و ماتریس مصارف )جذب( سال1380 و حساب های منطقه ای سال های 1380 تا 1386 مركز آمار ایران 

می باشد.
الف- جدول داده-ستانده ملي سال 1380: 

شایان ذكر است كه طبقه بندی حاكم بر حساب های منطقه ای مركز آمار ایران ISIC می باشد. لذا برای 
هماهنگی در ابعاد اقتصاد فضایی منطقه- ملی، از جدول متقارن سال 1380 مركز آمار ایران استفاده 
نشده است؛ زیرا جدول یاد شده بر حسب گروه كالاها و خدمات بوده و نظام طبقه بندی حاكم بر این جدول 
 نيز CPC است. برای این منظور، بر مبنای دو ماتریس منابع یا ساخت )جدول بخش در كالا( به  ابعاد 
99 * 147 و ماتریس مصارف یا جذب )جدول كالا در بخش( به ابعاد 99×147، یك جدول متقارن بخش 
در بخش به ابعاد 99×99 با فرض تکنولوژی بخش استخراج شده و مبنای كار قرار گرفته شده است. نظام 
طبقه بندی حاكم بر این جدول ISIC است )این جدول در قالب طرح پژوهشی تهيه جدول داده- ستانده 
استان گلستان به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در سال 1386 توسط بانویی و 

همکاران در مركز تحقيقات اقتصاد ایران تهيه شده است(. 
ب- حساب های منطقه ای استان تهران سال 1380-1386: 

در این تحقيق از آمارهای »حساب های منطقه ای« طی سال های1380 الی 1386 كه توسط مركز آمار 
ایران منتشر شده، استفاده شده است. این حساب شامل آمارهای مربوط به كليه فعاليت های اقتصادی 
می باشد كه در قالب 72 بخش اقتصادی تنظيم شده است. به منظور هماهنگی در پایه های آماری مورد 
استفاده برای استخراج جدول داده- ستانده استان تهران، هر دو نوع پایه های آماری فوق به 15 بخش 

اقتصادی تجميع1 شده  است.

4-2 آمار مربوط به اشتغال برحسب گروه های عمده فعالیت :
بررسی پایه های آماری اشتغال نشان می دهد كه آمار و اطلاعات اشتغال استانی تنها بر اساس سرشماری های 
عمومی نفوس و مسکن موجود است كه هر 10 سال یك بار توسط مركز آمار ایران جمع آوری می گردد و 
آمار اشتغال برای سال های ما بين سرشماری ها مثل سال 1380 براساس نمونه گيری مركز آمار موجود 
است. از آنجا كه مطالعه حاضر بر مبنای سال 1380 انجام شده است و آمار شاغلان استان تهران برحسب 
گروه های عمده فعاليتی )در این مطالعه 15 بخش مورد مطالعه قرار می گيرد( مورد نياز است. آمار حاصله 
از نمونه گيری نمی تواند اطلاعات مناسبی از اشتغال استان تهران را نشان دهد. بدین دليل متوسط آمار 
اشتغال سرشماری 1375و 1385 كه برحسب 18 گروه عمده فعاليتی موجود است، پس از تجميع به 15 

بخش اقتصادی برای سال 1380 مورد استفاده قرار گرفته است.

4-3  تجزیه و تحلیل نتایج :
پس از برآورد جدول داده- ستانده غيرآماری استان تهران برای سال1380 )4(، ضرایب فزاینده اشتغال 
در قالب دو رویکرد ناخالص یا سنتي و خالص استرهاون محاسبه شده است كه نتایج مربوط به آن همراه 

با رتبه بندی برای هر یك از فعاليت  های اقتصادی استان تهران در جدول شماره )1( آورده شده است.

1-Aggregation
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جدول شماره )1(: ضرایب فزاینده خالص و ناخالص اشتغال اقتصاد استان تهران- سال 1380

منبع: محاسبات تحقیق

یافته های جدول شماره )1( به شرح زیر می باشند:
الف( ضریب فزاینده ناخالص اشتغال:

براساس نتایج به دست آمده از این رهيافت، بخش های معدن با 0,036، آموزش با 0,029، اداره امور 
و  با 0,024  و خانگی  اجتماعی، شخصی  عمومی،  سایر خدمات  با 0,025،  و خدمات شهری   عمومی 
ساختمان با 0,019 )نفر- شغل( در بين فعاليت های اقتصادی استان تهران در سال 1380 دارای بيشترین 
ریال  ميليون  ازای صد  به  مثال،  عنوان  به  كه  است  معنی  بدین  این  می باشند.  اشتغال  فزاینده  ضریب 
سرمایه گذاری یا هر یك از اجزای تقاضای نهایی در بخش معدن، شاهد افزایشی معادل 3,6 نفر- شغل 

در كل اقتصاد استان تهران خواهيم بود. 
ب( ضریب فزاینده خالص اشتغال:

بين  در  اشتغال زایی  توان  بيشترین  اشتغال،  خالص  فزاینده  ضرایب  از  آمده  به دست  نتایج  براساس 
و خدمات  كرایه  مستغلات،    ،1,3 با  ساختمان  بخش های  به  متعلق  تهران  استان  اقتصادی  فعاليت های 

شماره 
رشته فعالیت هابخش

ضریب فزاینده

ناخالص اشتغال
ضریب فزاینده رتبه

رتبهخالص اشتغال

0,013690,9478كشاورزی، شکار و جنگلداری1

0,0111110,79914ماهيگيری2

0,036410,92210معدن3

0,0100120,9767صنعت )ساخت(4

0,0094130,77615تامين آب، برق و گاز طبيعی5

0,019451,3001ساختمان6

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمير 7
وسایل نقليه و كالاها

0,014870,86211

0,0124101,2293هتل و رستوران8

0,014880,85212حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات9

0,0085140,84813واسطه گری های مالی10

0,0037151,2742مستغلات، كرایه و خدمات كسب و كار11

0,024931,0695اداره امور عمومی و خدمات شهری12

0,029121,0326آموزش13

0,015961,1364بهداشت و مددكاری اجتماعی14

سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی 15
و خانگی

0,024440,9429
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كسب  و  كار با 1,27، هتل و رستوران با 1,23 بوده است.

با توجه به این نکته كه ضرایب فزاینده بزرگ تر از واحد نشان دهنده عملکرد بهتر آن بخش نسبت به 
عملکرد متوسط اقتصاد به ازاي یك واحد افزایش در تقاضاي نهایي مي باشد )عملکرد متوسط كلي اقتصاد 
برابر واحد است(، جدول شماره )2( كه ضرایب فزاینده نرمال شده 15 بخش اقتصادی استان تهران را 

نشان می دهد نتایج تحقيق زیر استنباط می شود:
• هر چه سهم هزینه واسطه اي بخش ها بيشتر باشد ضریب فزاینده ناخالص توليد نيز ميزان بالاتري به 	

خود مي گيرد. این امر با ضریب همبستگي1 بالا 23درصد بين این این دو متغير مشخص مي شود. این 
درحالی است كه در محاسبه حساب هاي ملي در اقتصاد كلان از محاسبه كالاهاي واسطه اي به دليل 

ایجاد ارزش مضاعف بخش ها چشم پوشي مي شود .
• بخش هایي نظير ساختمان كه داراي ضریب فزاینده خالص توليد بالا مي باشند بخش هایي هستند كه 	

سهم تقاضاي نهایي بالایي دارند ) این امر با ضریب همبستگي40درصد مشخص مي شود( و با توجه 
به این كه یکي از روش هاي تعيين GDP روش هزینه مي باشد )كه اجزاي تقاضاي نهایي هستند و لذا 
رشد GDP منوط به رشد تقاضاي نهایي است( بنابراین بخش هاي داراي ضریب فزاینده خالص توليد 
بالا بخش هایي هستند كه مي توانند به رشد اقتصادي كمك كنند. از طرف دیگر ضریب همبستگي 
بين ضریب فزاینده خالص توليد و سهم هزینه هاي واسطه اي برابر با 24درصد به صورت منفی است 
و این امر مي تواند از احتساب مضاعف جلوگيري كند. در حالي كه ضریب همبستگي سهم تقاضاي 
نهایي بخش ها و ضریب فزاینده خالص توليد از ضریب همبستگي بين ضریب فزاینده ناخالص توليد 
و سهم تقاضاي نهایي بخش ها بيشتر است كه حاكي از قدرت بيشتر توضيح  دهندگي ضریب فزاینده 

خالص توليد در رشد اقتصادي است.
• و خدمات 	 كرایه  مستغلات،   - ساختمان  بخش های  اشتغال  خالص  فزاینده  رهيافت ضریب  براساس 

كسب و كار - هتل و رستوران-  بهداشت و مددكاری اجتماعی، اداره امور عمومی و خدمات شهری و 
آموزش داراي ضریب فزاینده خالص اشتغال بزرگ تر از واحد هستند. با این حال، بخش  هایي كه داراي 
ضرایب فزاینده خالص اشتغال بزرگ تر از واحد هستند، بيشتر بخش هایي هستند كه داراي وابستگي 
تا این كه سایر بخش ها به این بخش ها وابسته باشند )با توجه به  بيشتري به سایر بخش ها هستند 
تعریف دیازنباخر از ضریب فزاینده  خالص تقاضا، اشتغال و ارزش افزوده(. لذا این امر نشان دهنده  آن 
است كه این كالاها بيشتر به عنوان تقاضا كننده واسطه اي عمل مي كنند تا عرضه كننده واسطه اي )به 

كالاهاي نهایي نزدیك ترند( نظير بخش های ساختمان یا هتل و رستوران و ... .
• از منظر اشتغال، بخشی در اقتصاد داراي اهميت نسبي بالاتري است كه داراي ضریب فزاینده خالص 	

فزاینده  باشد. همان گونه كه مشاهده می شود بخش هایي كه دارای ضریب  از واحد  اشتغال بزرگ تر 
امر  این  و  هستند  خدماتی  و  غيرملموس  كالاهاي  بيشتر  هستند  واحد  از  بزرگ تر  اشتغال  خالص 
كشورهاي  در  اقتصادي  فعاليت هاي  70درصد  از  بيش  حاضر  عصر  در  كه  است  داده  رخ  حالی  در 
توسعه یافته و بيش از 50درصد فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را فعاليت هاي خدماتي 
تشکيل مي دهد. از آن جا كه تقریباً 60 درصد فعاليت های استان تهران را فعاليت های خدماتی تشکيل 
می دهند، رهيافت ضرایب فزاینده خالص اشتغال بهتر می تواند ساختار اقتصاد استان را تبيين نماید. 
براساس یافته های جدول شماره زیر ، از 6 بخشی كه داراي ضریب فزاینده خالص اشتغال بزرگ تر 
اما  ساختمان(.  )بخش  است.  نگرفته  قرار  خدمات  زیربخش   در  بخش  یك  تنها  مي باشند  واحد  از 
این رویکرد مي تواند تفسير  بنابراین  فعاليت هاي خدماتي می باشند.  باقي مانده همگي جزء   5 بخش 
واقع بينانه تري را از ساختار اقتصاد استان تهران ارائه  دهد. بنابر نتایج رویکرد ضریب فزاینده خالص 
اشتغال، بخش های خدماتی استان دارای توان اشتغال زایی بيشتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی 

1.  coefficient correlation
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هستند و می توانند در سياست گذاری بخشی در حوزه اشتغال مورد استفاده قرار گيرند.

جدول شماره )2(- ضرایب فزاینده تولید و اشتغال نرمال شده براساس ضرایب فزاینده 
ناخالص و خالص- استان تهران

منبع: محاسبات تحقیق
5- نتیجه گیری :

و  مسئولان  تمامی  سرلوحه  بایستی  اجتماعی  معضل  این  حل  برای  تلاش  و  اشتغال  مسئله  به  توجه 
برنامه ریزان ملی و منطقه ای قرار گيرد. بنابراین هركس به فراخور نياز جامعه و توانایی خویش باید در حل 
این مشکل گام بردارد. نگارندگان این مقاله نيز بر حسب وظيفه خود در این تحقيق درصدد آن برآمده اند 
تا گامی در جهت شناسایی ساختار اشتغال استان تهران برداشته و به سرمایه گذاری های صورت گرفته در 
سطح منطقه ای سمت و سوی دهند. برای دست یابی به این هدف، ابتدا جدول داده- ستانده سال 1380 
استان تهران با بهره گيری از روش سهم مکانی تعميم یافته )AFLQij( و پایه های آماری مورد نياز شامل 
»ماتریس های منابع و ساخت سال1380 و حساب های منطقه ای سال های 86-1380 مركز آمار ایران« 
در قالب 15 بخش اقتصادی برآورد گردید و سپس ضرایب فزاینده ناخالص و خالص اشتغال به منظور 
سنجش توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده این است كه رتبه بندی 
در  به طوری كه  می باشد؛  هم  از  متفاوت  ناخالص  و  خالص  فزاینده  براساس ضریب  اقتصادی  بخش های 
رویکرد ضرایب فزاینده ناخالص،  بخش معدن، آموزش، اداره امور عمومی و خدمات شهری به ترتيب دارای 

شماره 
بخش

ضرایب فزاینده 
ناخالص توليد نرمال 

شده

ضرایب فزاینده 
ناخالص اشتغال 

نرمال شده

ضرایب فزاینده 
خالص توليد نرمال 

شده

ضرایب فزاینده 
خالص اشتغال نرمال 

شده
سهم 

تقاضای 
واسطه ای

سهم 
تقاضای 

نهایی
NGPMRANKGLMRANKNPMRANKNLMRANK

10,99170,82190,98490,94780,0260,014

21,14720,671111,03770,799140,0000,000

30,809152,19810,954100,922100,0010,002

41,04150,604120,919110,9670,4870,200

51,13230,566130,720150,776150,0900,011

61,31311,17131,49211,30010,0910,205

70,909130,89670,902120,862110,0540,045

81,08640,748101,25721,22930,0260,114

91,02560,89480,877130,852120,1370,077

100,922110,513140,829140,848130,04400,28

110,857140,226151,02381,27420,0270,165

120,943101,50541,20641,06950,0030,070

130,892121,75821,13351,03260,0020,031

140,96680,95661,22831,13640,0020,024

150,96691,47251,04960,94290,0120,013
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بيشترین توان اشتغال زایی بوده  است؛ این در  حالی است  كه در رویکرد ضرایب فزاینده خالص بخش  های 
ساختمان، مستغلات،  كرایه و خدمات كسب و كار و هتل و رستوران چنين جایگاهی دارند. لذا جهت دهی 
برنامه های اشتغال زایی در استان تهران به سمت بخش های فوق الذكر می تواند در افزایش اشتغال استان 

مؤثرتر باشد.        
همان طور كه ملاحظه  گردید، بخش هایي كه دارای ضرایب فزاینده خالص اشتغال بزرگ تر از واحد هستند 
بيشتر كالاهاي غيرملموس و خدماتی هستند و این امر در حالی رخ داده است كه در عصر حاضر بيش 
اقتصادي  فعاليت هاي  از 50درصد  بيش  و  توسعه یافته  در كشورهاي  اقتصادي  فعاليت هاي  از 70درصد 
كشورهاي در حال توسعه را فعاليت هاي خدماتي تشکيل مي دهد. پس با اذعان به این نکته كه تقریباً 
60درصد فعاليت های استان تهران را فعاليت های خدماتی تشکيل می دهند و با در نظرگرفتن نتایج حاصله 
فزاینده سنتي دارای  از منظر سياست گذاری، رهيافت ضرایب  نتيجه گيری نمود كه  از تحقيق می توان 
نارسایی هایی است و قادر به تبيين ساختار اقتصاد استان تهران نمی باشد؛ حال آن كه از منظر رویکرد 
ضرایب فزاینده خالص، از ميان 6 بخشی كه داراي ضریب فزاینده خالص اشتغال نرمال شده بزرگ تر از 
واحد مي باشند تنها بخش ساختمان در زیربخش هاي خدمات قرار نمي گيرند و 5 بخش باقي مانده همگي 

جزء فعاليت هاي خدماتي به شمار می ر وند.

منابع :

بانویی، علی اصغر)1375(. مقدمه ای بر سير تکاملی جدول داده- ستانده و كاربردهای آن، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، تهران، سال . 1
اول، شماره دوم.

بانویی، علی اصغر و فاطمه بزازان)a 1385(. نقش و اهميت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای: پدیده فراموش . 2
شده در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 27. صص 114-89.

بانویی، علی اصغر و فاطمه بزازان و مهدی كرمی )b 1385(. بررسی كمی رابطه بين ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده- ستانده 28 استان . 3
كشور. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 29 . صص143- 170.

بانویی، علی اصغر، بزازان، فاطمه؛ پروین، سهيلا؛ كرمی، مهدی و سيد ایمان آزاد )1387(. آزمون رابطه بين اندازه نسبی و ضریب واردات . 4
مناطق: مطالعه موردی 28 استان كشور، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری )بررسی های مقداری سابق(، سال پنجم. شماره ا، 

شماره پياپی16، صص25-1.
بر مبنای . 5 اقتصاد منطقه ای  اهميت بخش های  بزازان، حجت الله ميرزایی و مهدی كرمی )1386(. سنجش  فاطمه  بانویی، علی اصغر، 

پيوندهای فضایی، مطالعه موردی استان گلستان.  
بانویی، علی اصغر و محمودی، مينا )1380(. محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها برحسب تفکيك جغرافيایی مصرف )درآمد( خانوارها در . 6

قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 8، صص 42-13.
بزازان، فاطمه، بانویی، علی اصغر و مهدی كرمی )1386(. تاملی بيشتر در خصوص توابع سهم مکانی نوین بين ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب . 7

داده- ستانده منطقه ای )استان تهران(، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره31، صص53-27.
توفيق، فيروز )1371(. تحليل داده- ستانده و كاربردهای آن در سنجش، پيش بينی و برنامه ریزی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، . 8

تهران، چاپ اول.
توفيق، فيروز )1385(. برنامه ریزی در ایران و چشم انداز آینده آن، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، چاپ . 9

اول.
رضایی، افسانه )1386(. بررسی تطبيقی روش های سنتی و نوین در برآورد ضرایب داده– ستانده استان لرستان، پایان نامه كارشناسی . 10

ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.
صباغ كرمانی، مجيد )1380(. اقتصاد منطقه ای )تئوری و مدل ها (، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی، تهران. چاپ اول. . 11
انتشارات، . 12 اجتماعي-  و  اقتصادي  مدارك  مركز  بودجه،  و  برنامه  منطقه اي، سازمان  توسعه  برنامه ریزي  مباني  صرافي، مظفر )1377(. 

تهران، چاپ اول.
13. De Mesnard , L. (2002) . Note  About the Concept of “Net Multiplier”. Journal of Regional Science, Vol 42 . No. 

3, 2002 , pp : 545-548.
14. De Mesnard, L. (2007) . A Critical Comment on Oosterhaven- Stelder Net Multipliers. Annuals of Regional 

Sciences  , Vol 41 ,No. 1,2007, pp:  249-271.
15. De Mesnard , L. (2007) . Reply to Oosterhaven's : The Net Multiplier is a New key Sector Indicator  Annuals of  

Regional Sciences , vol 41 , No. 2 , 2007 , pp : 285-296.
16. Dietzenbacher , E. (2005) . More on Multipliers . Journal of  Regional Science , Vol 45 , No. 2 ,2005  pp : 421-

426.
17. Dietzenbacher , E & Streenge , A. (1993) . The Regional Extraction Method : EC Input- Output Comparisons , 

"Economic Systems Research , 5, 1993 . 185-206.
18. Hilmer , A. (1991) . Linkages and Vertical Integration in Chinese Economy . Review of Economics and Statistics, 

No.73 , pp : 261-267 
19. Kay , D. &Pratt , J. E. &Warner , M. E. (2007) . Assuring the Role of Local Services with Hypothetical Extraction 

. Journal of Growth and Change, vol 38. Pp: 1-22.




